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روزهای تهران

عليرضا سلطانشاهی
بيشتر به دليل حرفی كه زده بود، مورد توجه واقع شد: 

اگر يك روز به روزنامه نگاران اجازه دهنــد از كارهايی كه ما در تهران 
كرديم مطلع شوند، از آنچه می شنوند وحشت خواهند كرد... حتی نمی توانند 

آن را تصور كنند.1 
اين جمله در برخی آثار و مطالب مربوط به حضور اسرائيل در ايران عصر پهلوی تكرار شده 
است و هر محقق و پژوهشگری را مشتاق دانستن از سوابق و ابعاد روابط ايران و اسرائيل در 
اين دوره می كند. اگرچه با انتشار يادنامه اثر مئير عزری سفير سابق رژيم صهيونيستی در 
ايران در دو جلد به زبان فارسی، بخشی از اين رابطه مورد بازبينی قرار گرفته و مرور شد ولی 
كماكان عطش دانستن درباره ابعاد روابط وجود داشت؛ به ويژه در زمانی كه با مرور كتاب 
يادنامه به اين واقعيت رهنمون می شويم كه لاپوشانی و امساك در بيان حقايق وجود دارد، يا 

1. ان درو و ل س ل ی  ك اك ب ورن ، ارتباط خطرناك، ترجمه محسن اشرفی، تهران، روزنامه اطلاعات، 1376. 
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به  روز  یک  اگر  نیمرودی: 
روزنامه نگاران اجازه دهند از 
کارهایی که ما در تهران کردیم 
مطلع شوند، از آنچه می شنوند 
وحشت خواهند کرد... حتی 

نمی توانند آن را تصور کنند

متن بايد با وجود اختصارات و كدهای ويژه رمزگشايی 
شود؛ همان طور كه گيزی1 هم در كتاب شيطان بزرگ، 
شــيطان كوچك بر مراقبت سيستم اطلاعاتی و امنيتی 
در باب هر آنچه در اين آثار بيان می شود اصرار دارد؛ 
تا حدی كه موجبات نارضايتی نويسنده آن را نيز فراهم 

می نمايد. 
حال با اين اوصاف اگر متوجه شــويم كه قهرمان داســتان ما از فعاليت های حيرت آور 
اسرائيل و خودش در ايران و تهران در يك كتاب سخن به ميان آورده حتماً راغب می شويم 
كه از  مطالب اين اثر يا آثار مطلع شويم و اين كنجكاوی زمانی چند برابر می شود كه احساس 
كنيم نويسنده به دليل چاپ كتاب به زبان عبری نمی خواهد كه اين حقايق حداقل در ميان 

مخاطبان غيريهودی بازنشر گردد. 
يعقوب نيمرودی نماينده موساد، وابسته نظامی اطلاعاتی رژيم صهيونيستی و تاجر معروف 
يهودی در ايران، بيش از سی سال تلاش نمود كه به نفع خود و رژيم اقدامات حيرت آوری را 
رقم بزند. اين يهودی صهيونيست عراقی الاصل با نشر سه عنوان كتاب با محوريت مأموريت 
در تهران، زندگی و كار و داستان ماجرای مك فارلين، تمام زندگی و فعاليت خود به عنوان 
يك »جهود« واقعی را به تصوير كشيده و با انتشار اين سه عنوان اثر به زبان عبری و نه حتی 
به زبان انگليسی )چه رسد به فارسی( ماهيت خودبرتربين و صهيونيست خويش را فرياد 

می كند. 
يعقوب نيمرودی به شــخص يا اقدام، موضوع تحقيقی بسيار جالب، جذاب و راهگشايی 
برای شناخت مفهوم صهيونيســم در نظر و ايده و به ويژه عمل و مصداق است و برای نيل 
قطعی به اين هدف لازم، كاويدن محتوای سه عنوان كتاب او صرفاً يك دست گرمی ابتدايی 
است؛ چه اگر نابودی اسرائيل لازم آيد، شناخت عميق نيمرودی ها اول قدم از پای نهادن 

در اين مسير است. 
روزهای تهران اولين كتاب نيمرودی است؛ نشر معاريو، به زبان عبری، در هم ريخته از 
لحاظ دستوری و حتی محتوايی؛ گويی اولين تجربه اوست از نوشتن در باب كارنامه زندگی 

خود، كه اتفاقاً آنچنان دلچسب هم درنيامده است. 

1. اليعزر تسفرير 
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نقشه عبری از ايران

با مرور ساير آثار نيمرودی از جمله سفر زندگی و داستان مك فارلين متوجه خواهيم شد 
كه ظاهراً داستان زندگی اين فرد و آنچه او درباره اش حرفی دارد، حول چند موضوع محدود 

چرخ می زند: نظامی گری، ايران، تجارت و ايران كنترا.
تمام اين سه اثر مملو از داده های ريز و درشت و پازل گونه از اين داستان هاست كه با وجود 

شخصيت مرموز نيمرودی اصلًا نمی توانيم مطمئن شويم كه همه چيز را گفته است. 
كتاب روزهای تهران در 296 صفحه اولين بار در سال 1388 )2010( در اسرائيل به چاپ 
رسيد. از بازتاب های انتشار اين اثر، اطلاعی در دست نيست ولی به نظر می رسد كه هر چه 
بوده، زمينه ای شده است برای انتشار اثر دو جلدی بعدی به نام سفر زندگی كه شرح و بسط 

روزهای تهران است و گويی از ماحصل بازخوردهای چاپ كتاب اول بوده است. 
روزهای تهران در چهار فصل تنظيم شده و هر فصل دربرگيرنده بخش هايی است كه در 
اين مقال برای اطلاع اوليه مخاطب تا قبل از انتشار كامل اثر در آينده نزديك، مروری بر 

آن خواهيم داشت: 
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در فصل اول با عنوان »نماينده موساد در تهران« 
در چهار بخش با سير حضور وی در ايران به عنوان 

نماينده اطلاعاتی و نظامی آشنا خواهيم شد. 
آنچنان كه خودش در پيش گفتار می گويد سال 
1334 )1956( پــس از يك ســال و نيم از طرح 
اوليه موضوع، به عنوان نماينده موساد وارد تهران 
شد.1 برای يك دوره پنج ساله و بعد برای ده سال 
به عنوان وابسته نظامی؛ ولی عملًا سه سال در اين 
پست بود و معلوم نيست كه سال اتمام مأموريت 
موســاد 1336 )1958( است يا 1337 )1959(. 
تا پيش از اين در يــگان فرماندهی جنوب ارتش 
رژيم صهيونيســتی خدمت می كرد و تا از امان به 
عنوان سازمان اطلاعات نظامی رژيم در ارتش به 
موساد منتقل شود مراحلی طی شد كه شرح آن در 
اين بخش آمده و اينكه نهايتــاً پس از مطالعات و 
بررسی های ميدانی كاملًا در محل مأموريت خود 

مستقر می شود. 
مهمترين موضوع در دومين بخش از فصل اول شرح رقابت امان و موساد است؛ رقابتی كه 
گهگاه شكل بدی پيدا می كند و چه بسا آسيب به سيستم امنيتی رژيم. در اين بخش نيمرودی 
از فعال شدن پرونده عراق از طريق ايران و احداث پايگاه های جاسوسی در مرز عراق و به 
كارگيری عوامل خــود می گويد و اين كه ايران چه قدر در دسترســی به يكی از مهمترين 

دشمنان اسرائيل ]عراق، در آن زمان[، برای رژيم صهيونيستی حائز اهميت است. 
در بخش سوم با به كارگيری »خنيت« به عنوان نيروی كارآمد در تهران برای پيشبرد 
مأموريت ها، و نيز همراهی ربكا همسر نيمرودی و اين كه تا چه حد در انجام مأموريت ها به 

نيمرودی كمك كرده است، آشنا خواهيم شد. 
نيمرودی در بخش سوم ســاير همكاران خود را با نام های سازمانی معرفی می كند، و از 

توانايی و مأموريت های آنها می گويد. 
همچنين به ذكر يك خاطره از نحوه بــه كارگيری عوامل خارجی با جاذبه زن می پردازد 

1. يعنی دقيقاً دو سال قبل از اين كه ساواك در ايران تأسيس شود، موساد در ايران نماينده داشته است. 

نيمرودی در لباس نظامی
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و به گونه ای در اين بخش سخن می گويد كه 
ظاهراً برايش افتخار است. نيمرودی تا قبل 
از مأموريت در ايران، همواره به دنبال ارتقاء 
نظامی در جايگاه خود بوده و آن طور كه در 
آثارش هويداســت و به آن اذعان می كند، 
ظلمی به او شده است كه سيستم و برخی افراد 

به او روا داشته اند. 
در بخش چهــارم شــاهد رونمايی برخی 
از كارشــكنی ها برای ارتقاء او و مآلاً تمديد 
مأموريت او، اما اين بار به عنوان وابسته نظامی 
هستيم. اگرچه شايد اين تمديد مأموريت برای 
نيمرودی فوايدی داشــته باشد ولی به مدت 
ده ســال از هر گونه ارتقاء نظامی بازمی ماند 
و در وابستگی نظامی در ايران با موافقت شاه 
متمركز می گردد و بدين ترتيب از مارس سال 
1338 )1960( فصل جديدی از زندگی او در 

تهران آغاز می شود؛ در حالی كه ظاهراً دو سال از اتمام مأموريت قبلی اش به عنوان نماينده 
موساد گذشته و او در اسرائيل به سر می برده است. نيمرودی در اين بخش به معرفی مختصر 
از دكتر زوی دورئيل و مئير عزری1 در سفارت اسرائيل می پردازد. آنها )عزری و نيمرودی( 
كمابيش اثرات مثبت و منفی بر هم دارند و يك رقابت محسوس ميانشان شكل گرفته كه 
به يك معنا خصومت در آن نهان است و اين واقعيت را می توان در كتاب يادنامه عزری نيز 
احساس كرد. ولی هم عزری و هم نيمرودی به عنوان مهم ترين نمايندگان رژيم در ايران از 

دورئيل به اشكال مختلف تعريف و تمجيد می كنند. 
در اين بخش نيمرودی از سپهبد حاج علی كيا نيز سخن می گويد؛ فردی كه عزری نيز از 
نيكی و دوستی با او بسيار گفته و او را در كتاب خود شاه كليد درهای بسته نام نهاده و هم اكنون 
نيمرودی نيز با او ارتباطی رسمی، مربوط و كاملًا موجه داشته است. در حالی كه اسناد موجود 
به هيچ عنوان بيان كننده عمق اين رابطه نبوده است و اگر كمی نسبت به سازمان اطلاعاتی 
كوك در ارتش حساس بوده باشــيم، درمی يابيم كه اين ارتباطات معنای ديگری دارد و 

1. بنابر نظر نيمرودی، مئير عزری از فروردين 1337 )آوريل ســال 1958( مأموريت خود در تهران را آغاز 
می كند؛ يعنی دو سال بعد از آغاز مأموريت نيمرودی. 

نيمرودی و همسرش ربكا 
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از همکاری و مساعدت حاج 
علی کیا در مهاجرت یهودیان 
از ایران نیز نباید به سادگی 
گذر کرد. اقدامی که در کنار 
خدمات نظامی- امنیتی کیا 
به رژیم، پرونده ای مملو از 
صهیونیستی  معاضدت های 

را به ذهن متبادر می کند

جالب تر اين كه اسناد موجود از سازمان كوك و رژيم 
هم  داستان مهمی را روايت نمی كنند يا حداقل تاكنون 

اين اسناد منتشر نشده است!!!
ابعاد داستان مغضوب واقع شــدن كيا و جانشينی 
فردی نه چندان موجه به نام كمال بــه جای او نيز بر 
ابهامات و ترديدهای موجود می افزايد كه متأســفانه 

نيمرودی هم از آن سخن نمی گويد. 
از همكاری و مســاعدت حاج علی كيا در مهاجرت 
يهوديان از ايران نيز نبايد به سادگی گذر كرد؛ اقدامی كه در كنار خدمات نظامی- امنيتی كيا 

به رژيم، پرونده ای مملو از معاضدت های صهيونيستی را به ذهن متبادر می كند. 
برای علاقه مندان به تحقيق در خصوص دكترين پيرامونی1 كه ديويد بن گوريون آن را 
ابداع و اجرايی نمود، در اين بخش مطالب اوليه وجود دارد كه حتماً قابل استفاده خواهد بود. 
ضمن آن كه به نحوی دليل همراهی شاه با رژيم در اجرای اين دكترين، هم مخالفت و دشمنی 
محمدرضا پهلوی با ناصر عنوان می شود و هم اين كه شاه به هر شكل به رقيب اصلی خود در 

منطقه ضربه وارد كند. 
فصل دوم از كتاب با عنوان »وابسته نظامی و رئيس هيأت اعزامی وزارت دفاع در ايران«، 
به موضوع عملكرد و خاطرات نيمرودی در سمت وابسته نظامی می پردازد و يازده بخش 

دارد. 
در بخش اول به مهاجرت يهوديان عراق از طريق ايران با كمك حاج علی كيا و هماهنگی 
مئير عزری پرداخته می شود. ضمن آن كه رفت و آمدهای فرماندهان نظامی به رژيم و از 
رژيم هم مورد توجه واقع شده است. شيطنت نيمرودی در به كارگيری جاذبه زن در برقراری 
ارتباطات غيرمتعارف كاری در اين  بخش، دوباره خود را نشان می دهد؛ زمانی كه از زيپی لوِی 
به عنوان منشی خود استفاده می كند؛ به طوری كه به نقل از او بسياری از فرماندهان ارتش 

صرف ديدار با او، پا به دفتر نيمرودی می گذاشتند. 
نيمــرودی در اين بخش دوباره به روابــط نزديك خود با كيا می پــردازد و اين كه او با 
اصرار فراوان می خواسته است برای نيمرودی يك ماشين خريده و در اختيارش قرار دهد 

1. برای اطلاع بيشتر رك:
- يوسی آلفر، پيرامونی، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1399. 
- محمدتقی تقی پور، استراتژی پيرامونی اســرائيل )اسرار عمليات مشترك موســاد، ساواك، سرويس های 

اطلاعاتی تركيه و اتيوپی در خاورميانه و آفريقا(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1383. 
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و ظاهراً نيمرودی به شرط اين كه شائبه ای نداشته باشد تنها با اختصاص يك راننده برای 
مأموريت های كاری، اين لطف كيا را می پذيرد. او در اين بخش به بهانه گشــت و گذار با 
آن ماشين در مأموريت های شهری و بين شهری به وضع بد راه ها در ايران می پردازد و در 
ادامه سارا خدمتكار خود كه اهل گيلان اســت را معرفی می كند كه ضمن مصاحبت با او و 
خانواده اش با بخشی از فرهنگ ايرانيان آشنا شده است. تملق نيمرودی برای خاندان پهلوی 
با تعريف از رضاشاه به دليل ايجاد سيستم آب رسانی در تهران برای شهروندان! نمود پيدا 

می كند و ضرورت اين مهم كه بايد قدر آن را دانست! 

نثار تاج گل سر قبر رضاشاه توسط نيمرودی و اسحاق رابين 

در بخش دوم از فصل دوم نيمرودی از حاج علی كيا و دفتری كه در نزديكی دفتر خود به 
نيمرودی داده می گويد و سفری كه به كردستان دارد و ديداری كه از مرزهای عراق به عمل 
آورده و حيرت و شــگفتی از نزديكی به مرز يكی از دشمنان اسرائيل و پايه ريزی مقدمات 
يك  سوءاستفاده همه جانبه از آن؛ به ويژه با احداث پايگاه های مرزی نزديك خاك عراق.1 
نيمرودی در اين سفر با فردی به نام پاليزبان كه كرد هم بوده، آشنا می شود؛ و اينكه بعدها 
با ايجاد رابطه باعث ارتقاء درجه پاليزبان شده است. در اين بخش، گزارش از سفر مقامات 
نظامی هر دو طرف كماكان ادامه دارد؛ ســفرهايی كه عمدتاً برای استحكام پايه های رژيم 

پهلوی و اقدام عليه كشورهای عرب همسايه صورت می گرفت. 
بده بســتان نيمرودی با پاليزبان همچون قبل در بخش ســوم برای جلب همكاری در 

1. برای اطلاع بيشتر رك: ظهور و سقوط ســلطنت پهلوی، خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست )دو جلد(، 
ويراسته عبدالله شهبازی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1377. 
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كردستان ادامه دارد. ضمن آن كه علاوه بر سرمايه گذاری روی پاليزبان از گرجی شاشا كه 
در زمان مسئوليت به عنوان نمايندگی موساد در ايران او را جذب كرده بود نيز بهره كامل 
می برد؛ در حالی كه مسئولين موساد با به كارگيری شاشا شديداً مخالف بودند. در اين بخش 
همچنين سير محكم شدن روابط با كيا برای ايجاد دفتر اطلاعات ارتش و در نهايت داستان 
عزل كيا توسط شاه و دلخوری های كيا از سيستم و به قول خودش اجحافی كه سيستم به او 

كرد و حتی كارش به بازداشت و... كشيد، مطرح می شود. 

نيمرودی بالای سر ديويد بن گوريون 

فرود به ظاهر اضطراری هواپيمای ديويد بن گوريون در تهران در بخش چهارم شرح و بسط 
دارد و بايد خواند و ديد كه چگونه اكثر نخست وزيران رژيم تا زمان وقوع انقلاب اسلامی به 

انحای مختلف به ايران رفت و آمد داشتند و چقدر برايشان اين روابط مهم بود. 
به دنبال تغييرات در سطح فرماندهان نظامی دو طرف، زوی صور رئيس جديد ستاد ارتش 
رژيم صهيونيستی نيز در تير1340 )ژوئيه1961( ديدار مفصلی از ايران داشت و طی آن 
با شاه، نخست وزير، رئيس ستاد ارتش ايران، رئيس ركن دو، رئيس ساواك و فرماندهان 

نيروهای دريايی، زمينی و هوايی ديدار كرد. 
در بخش پنجم نيمرودی به آثار مثبت از سفر بن گوريون در روحيه خود می گويد و تلاش 
افزون او برای فعاليت بيشتر به ويژه با وقوع زلزله در بوئين زهرا به رغم سنگ اندازی های 
وزارت خارجه ايران كه نگران رابطه با اعراب بود؛ در حالی كه شاه برای جذب كمك های 
نظامی-تسليحاتی، كاملًا به اهميت روابط با رژيم پی برده بود و در همين راستا اقدام می كرد. 
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او در اين بخش به داستان حذف نام خود برای شركت در يك مراسم رسمی با دخالت 
وزارت امور خارجه ايران به دليل حضور ميهمانان عرب می پردازد و از اين بابت از وزارت 
خارجه بسيار گلايه مند است ولی فرصت پيش  آمده برای كمك به زلزله زدگان در بوئين زهرا 
را برای نشان دادن حضور رسمی اسرائيل در ايران بســيار مغتنم می شمارد و از اين بابت 

بسيار خشنود می شود. 
آغاز بخش ششم همزمان با شــروع نهضت حضرت امام)ره( در ايران است و مروری 
می باشد به بيانات ايشان در مقابله با شاه و رژيم؛ و اين كه بنا به ادعای امام شاه يهودی است! 
نيمرودی در اين بخش نشان می دهد يا نســبت به اتفاقات ايران و مطالب مطرح ناآگاه 

است يا بسيار خبيث و تحريف گر.
سفر رئيس ستاد ارتش رژيم به ايران به صورت مشروح در اين بخش مورد توجه واقع 
شده است و اين كه كشمكش اداری ميان نيمرودی و مسئولين دستگاه های ذيربط در رژيم 
صهيونيستی بخشی از توان او را مصروف به خود می كرد به گونه ای كه ظاهراً نمی توانستند 
روی نيمرودی حساب صددرصدی باز كنند و همواره نسبت به او و ادامه همكاری با او در 
ارتش يا سيستم اطلاعاتی ترديد وجود داشته است. با اين حال نيمرودی به درجه سرهنگی 

نائل می آيد و اين آخرين درجه او تا زمان جدا شدنش از سيستم نظامی است. 
اوج گيری مبارزات حضرت امام)ره( و شدت يافتن خطر ايشان و زمزمه ترورشان نيز در 
اين بخش مطرح شده است؛ طرحی كه توسط ساير مأمورين رژيم صهيونيستی هم مطرح شد 
ولی امكان تحقق نداشت و در مقابل، اين نظر و ايده مطرح و ترويج شد كه شاه مخالف بوده! 

اهدای يوزی به طوفانيان
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در بخش هفتم داستان جذاب خريد اسلحه يوزی 
از اســرائيل به بهانه تجهيز ارتش و تيم محافظ شاه 
پس از ترور او در كاخ بيان می شــود؛ داستانی كه 
عزری هم به آن در كتــاب يادنامه خود می پردازد 
و اين كه گلدا ماير ضمن موافقت با آن ملاحظه ای 
را مطرح می كند مبنی بر هراس از به كارگيری اين 
سلاح توسط مخالفين شــاه كه البته بعد از پيروزی 

انقلاب اسلامی محقق می شود. 
ضربه شــاه به عراق و ناصر و مجهز شــدن ايران به موشــك  هاوك هم از اهم موارد 

مطرح شده در بخش هفتم است. 
نيمرودی معتقد اســت كه با نقش ويژه او يكی از باشكوه ترين عمليات های سازمان های 
اطلاعاتی در دنيا رقم خورده اســت و آن موفقيت عمليات المــاس بود كه جريان ربايش 
ميگ21 ساخت روسيه توسط خلبان عراقی اتفاق می افتد، و بخش هشتم كتاب، به صورت 
مفصل داســتان جذب خلبان و انتقال اين جنگنده مهم از روس ها برای امريكايی ها توسط 

اسرائيلی ها را روايت می كند. 

ميگ21 دزديده شده از عراق توسط اسرائيلی ها

نيمرودی از فعاليت های اسرائيل در كردستان عراق به صورت پراكنده مطالبی مهم را در 
كتاب خود بيان می كند و بخش نهم از اين كتاب گزارش از فعاليت  يك مقام مهم نظامی- 
امنيتی اسرائيل در كردستان عراق به نام صوری ساگی است، البته بدون اين كه از نقش و 
جايگاه خود در اين بخش سخنی به ميان آورد. اما شرحی مفصل و نسبتاً كامل از يك دوره از 

فرود به ظاهر اضطراری هواپیمای 
دیوید بن گوریون در تهران در 
بخش چهارم شرح و بسط دارد و 
باید خواند و دید که چگونه اکثر 
نخست وزیران رژیم تا زمان وقوع 
انقلاب اسلامی به انحای مختلف 
به ایران رفت و آمد داشتند و 
چقدر برایشان این روابط مهم بود
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اين روابط را اليعزر تسفرير در كتاب انا كردی به زبان عبری به صورت داستان روايت می كند 
و از ابتدای ارتباط، نقش خاندان بارزانی از مصطفی تا مسعود در آن پيدا و غيرقابل انكار است؛ 
رابطه ای كه در قالب دكترين پيرامونــی ارزش و اهميتی خاص پيدا كرده و تاكنون با فعال 

شدن جريانات ديگر مخالف جمهوری اسلامی در اين منطقه، ابعاد مهم تری يافته است. 

صوری ساگی و کردهای عراقی

در بخش دهم نيمرودی به شرح و بسط همكاری های نظامی، امنيتی و اقتصادی رژيم با 
ايران اشاره می كند و اين كه تبعات جنگ شش روزه برای ناصر به نفع شاه به چه مقدار اسباب 
رضايت شاه را فراهم كرده و دليل موجهی برای شاه شده بود تا به اسرائيل نزديك تر شود. 

فريدون جم و نيمرودی
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نیمرودی در خلال دوره سوم از 
حضور خود در ایران به داستان 
احداث تأسیسات آب شیرین کن 
در کیش می پردازد که ظرفیت 
تأمین نیاز آب یک میلیون نفر را 
داشت ولی عملًا چند هزار نفر 

فقط از آن استفاده می کردند

فريدون جم بــا نيمرودی و خانواده او بســيار 
نزديك بود و نيمرودی هم بســيار از او تعريف و 
تمجيد كرده اســت. بخش يازدهم، به ابعاد اين 
رفاقت و الطــاف و هدايايی كه ميــان آنها رد و 
بدل شــده، می پردازد و ايضاً عاقبت و سرنوشتی 
كه فريدون جم از پس خدمــت در رژيم پهلوی 

نصيبش می شود. 
فصل سوم كتاب، دو بخش دارد و به دوران جدايی نيمرودی از خدمت در كسوت يك 
دولتمرد و آغاز فعاليت او در قد و قامت يك تاجر می پردازد. شايد ماهيت واقعی نيمرودی و 
نزديكی او به پول و ثروت را بتوان در اين فصل به وضوح حس كرد؛ آنچنان كه رفيق نزديك 
او آريل شارون هم به او می گويد: »شما برای تجارت مناسب هستيد... برويد تجارت كنيد.«
از نكات قابل تأمل در فصل سوم اين اســت كه نيمرودی با وجود فعاليت از سال 1349 
)1970( تا 1357 )1979( به عنوان تاجر، به مدت حدود ده ســال، تنها دو بخش كوتاه از 
كتاب خود را به آن اختصاص می دهد. در حالی كه طی سه دوره از حضور خود در ايران، دوره 

سوم يا دوره آخر، طولانی تر از دوره های قبل بوده است. 
در بخش اول از فصل سوم، نيمرودی به وضوح از تمايل خود برای ارتقاء در ارتش و ناكامی 
در اين هدف می گويد و اينكه به او می فهمانند كه ديگر جايی برای رشد در ارتش ندارد و 
نيمرودی به خواســت و تمايل اصلی خود به تجارت روی می آورد و با توجه به آشنايی از 
ايران در تيرماه 1349 )ژوئيه1970( دوباره به ايران بازمی گردد ولی اين بار برای تجارت و 
كسب درآمد؛ و از طريق تجارت در صنايع نظامی مثل توپ های خودكششی و تاديران و به 
ويژه وارد كردن صنعت آب شيرين كنی در رقابت با شركت های اروپايی و امريكايی. او در 
خلال اين تجارت به داستان احداث تأسيسات آب شيرين كن در كيش می پردازد كه ظرفيت 
تأمين نياز آب يك ميليون نفر را داشت ولی عملًا چند هزار نفر فقط از آن استفاده می كردند. 
دوران تجارت نيمرودی در ايران با وقوع انقلاب اسلامی پايان يافت و برنامه های نيمرودی 
را ناتمام گذارد و او با توجه به برنامه تمام اسرائيلی ها كه جايی برای دوران پس از انقلاب 
اسلامی در ايران برای خود متصور نبودند، از ايران خارج شد. او در بخش آخر از فصل سوم 
ضمن اينكه آخرين مقام نظامی اسرائيلی كه از ايران ديدن كرد را معرفی می كند به عمليات 
خروج اسرائيلی ها كه اليعزر تسفرير در كتاب شيطان بزرگ شيطان كوچك به صورت مفصل 
به آن اشاره می كند، می پردازد؛ و البته نحوه خروج خود از كشور را بيان نمی كند و تا حدی به 
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ذهن متبادر می شود كه خودش هم جزء آخرين اسرائيلی هايی بوده كه بعد از پيروزی انقلاب 
اسلامی از ايران خارج شده اند! 

پيرامون ايران گيت يا ايران كنترا يا 
داستان مك فارلين سه روايت متصور 
است و به دليل محرمانگی آن تاكنون 
داســتان كامل و واقعی آن مشخص 
نشده است. اين سه نظرگاه از سوی سه 
طرف ايرانی، اسرائيلی و امريكايی به 
عنوان طرف های درگير در قضيه هم 
به صورت ناقص مطرح شــده است؛ 
چراكه در هر يك از طرف های درگير 
ماجرا، افراد متعددی فعال بوده اند كه 
هر كدام می توانند بــا اطلاع از ميزان 

دخالت خود، داستان را بازگو كنند. 
يعقوب نيمرودی در فصل چهارم از 

نگاه اسرائيلی نه تنها در اين كتاب بلكه در كتاب مستقل ديگری داستان را به زعم خود روايت 
می كند و مدعی است كه كل واقعيت ماجرا همين است كه او می گويد. نيمرودی در كتاب 
روزهای تهران به ذكر خلاصه ای از داستان مك فارلين در هشت بخش می پردازد و چون از 
رهگذر درگيری در اين قصه اتهامات زيادی متوجه او شده است، می خواهد كه خود را با اين 
نوشته تبرئه نمايد. ولی با اين اوصاف گويا موفق نبوده و به قول خودش داستان بی مهری در 
ارتقاء به سطوح عالی نظامی در اين قسمت از زندگی او تكرار می شود و اگر كمی در تمايلات 

مادی نيمرودی تعمق داشته باشيم، وارد شدن اين اتهامات را بی وجه نخواهيم دانست. 
صرف نظر از ادعاهای نيمرودی يك واقعيت تلخ كماكان با قوت، شدت و تأسف فراوان 
وجود دارد كه افراد درگير در پرونده به مرور در حال از ميان رفتن هستند و هنوز داستان 
واقعی روايت نشده است. شايد اسناد در آينده سخن بگويند يا مطالب و خاطراتی از فعالان 

درگير در زمانی مناسب تر منتشر شود. 
ايران با عراق در حال جنگ اســت و به ســلاح نياز دارد و كركس هايی در اين زمان به 
دنبال طعمه هايی حتمی و بی دردسر هستند. شامه عدنان قاشقچی تاجر اسلحه از عربستان 
و منوچهر قربانی فر با سابقه فعاليت در تأمين سلاح و تجهيزات جنگی با اصل و نسب ايرانی 

نيمرودی و موشه دايان
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ان شاءالله با انتشار روزهای تهران 
نسل جوان ایرانی و آزاده از اعراب و 
مسلمانان، به ماهیت واقعی رژیم های 
پوشالی پهلوی و صهیونیستی پی 
برده و بی خود و بی جهت سرمایه 
گرداب  در  را  اسلامی  امت 

عادی سازی روابط هدر ندهند

تيز می شــود. آنان، نيمرودی را بــرای دلالی و 
وساطت و جلب نظر اسرائيلی ها و ارتباط با امريكا 
فرا می خوانند؛ ضمن آن كه بــه دروغ نه تنها در 
اين كتاب بلكه در منابع ديگر هم آمده است كه 
اسرائيل نمی خواهد در اين جنگ، ايران شكست 
بخورد و به همين دليل به اضلاع ديگر طرف های 

درگير به اين پروژه ملحق می شود. 
نيازهای ايران احصاء  شــده و مذاكره و پيگيری برای تأمين و انتقال سلاح آغاز می شود. 
امريكا برای تأمين مالی ضدانقلابيون كنترا در نيكاراگوئه تسليحات خود را برای فروش از اين 
طريق آماده می كند و مك فارلين به عنوان مشاور امنيت ملی ريگان مسئوليت اين پرونده را 
برعهده می گيرد. از سوی ديگر زياده خواهی امريكا و سوءاستفاده از فرصت، آنها را متمايل 
به اين می كند كه به قول خود با دادن اين امتياز به ايران، گروگان هايشان در لبنان نيز با نفوذ 

ايران آزاد شوند. 

از راست به چپ: نيمرودی، ارتشبد آريانا و اسحاق رابين 

در بخش دوم نيمرودی بر روی گروگان گيری در لبنان متمركز می شود و معامله و عمليات 
در حال شكل گيری است. امريكا مترصد اين است كه مهم ترين گروگان به نام ويليام باكلی، 
مسئول سرويس سيا در بيروت آزاد شود؛ در حالی كه او در مهرماه سال 1364 )اكتبر سال 

1985( كشته شده است. 
در بخش سوم اشاره می شود كه امريكا حاضر است حتی بدون باكلی معامله ادامه داشته 
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باشد؛ در حالی كه سير انتقال يك محموله به تهران 
روايت شــده و بعد هم در تدارك محموله دوم با 
نام عمليات كاپوچينو2 و تحويل در تبريز هستند. 
مقامات اسرائيلی در اين مرحله برای جلوگيری از 
افشای داســتان با توجه به رفتار ترك ها در حين 
پرواز هواپيما از فضای آن كشور، بخش سانسور 
نظامی را فعال كــرده و از انعكاس هر گونه خبر و 
گزارشی در رسانه های اسرائيلی ممانعت به عمل 
آوردند. با تحقق دوميــن عمليات، اولين گروگان 

امريكايی به نام كشيش وير آزاد می شود. 
در بخش چهارم كتاب آمده كه با آزادی وير اميدواری طرفين برای ادامه معامله افزون 
گرديد و مسئله نحوه انتقال موشك های تاو، هاوك و استينگر برای محموله سوم طی عمليات 
اسپرسو از طريق هواپيمای خاص هم حل شــد؛ چراكه هواپيما و شركت مربوطه و اندازه 

هواپيما برای اين محموله مسئله ساز شده بود. 
بخش پنجم كتاب با شــرح ترفند كثيــف وزارت دفاع و در واقــع وزارت جنگ رژيم 
صهيونيســتی به توقف عمليات و نارضايتی ايران می پردازد؛ چراكه محموله با استفاده از 

انبارهای موشك های تاريخ گذشته رژيم با مسئوليت وزارت جنگ آنها تأمين گرديد. 
نيمرودی در اين مقطع خود را بسيار مخالف نشان می دهد تا بتواند از اين حُقه مبرا شود. 
همه از ايران عذرخواهی كرده و درصدد جبران هستند در حالی كه معلوم نشد كه چه كسی 
در اسرائيل دست به چنين اقدامی زده است. چراكه پرز به عنوان مقام مسئول در اين داستان 

خواستار توقف پيگيری در اين مورد شده بود. 
در بخش بعد نيمرودی نشان می دهد كه چگونه طرفين در حال جبران شكست عمليات 
اسپرسو و برگرداندن اوضاع به حالت قبل هستند. در اين قسمت از داستان شاهد ورود فردی 
به نام آميرام نير مشاور نخست وزير رژيم صهيونيستی در امور ضدتروريسم هستيم كه برای 
تضمين موفقيت و پرهيز از خرابكاری، كنار نيمرودی قرار می گيرد. نيمرودی دل خوشی از 
او ندارد چراكه محدوده اختيارات و آزادی او را سلب كرده بود. از سوی ديگر امريكايی ها 
می  خواستند از فرصت به وجود آمده اســتفاده ديگری هم بكنند و آن اعزام يك هيئت با 

مسئوليت مك فارلين جهت برقراری مجدد ارتباط سياسی ميان امريكا و ايران بود. 

ایران با عراق در حال جنگ است و 
به سلاح نیاز دارد و کرکس هایی در 
این زمان به دنبال طعمه هایی حتمی 
و بی دردسر هستند. شامه عدنان 
قاشقچی تاجر اسلحه از عربستان 
و منوچهر قربانی فر با سابقه فعالیت 
در تأمین سلاح و تجهیزات جنگی 
با اصل و نسب ایرانی تیز می شود. 
آنان، نیمرودی را برای دلالی و 
وساطت و جلب نظر اسرائیلی ها و 

ارتباط با امریکا فرا می خوانند
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ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا

نيمرودی و عزر وايزمن

از وقايع و مذاكرات هيئــت مذكور در تهران با حضور يك اســرائيلی به نام نير مطلب 
جديدی كشف نشده اســت ولی بعد از وقوع اين اتفاق، سفر مذكور از طريق مجله هفتگی 
الشــراع در لبنان در 11آبان1365 )2نوامبر1986( افشــا گرديد و يك افتضاح سياسی 

همچون بمب خبری دنيا را متأثر از خود كرد. 
تمام بخش هفتم به چگونگی افشای ماجرا و عواقب آن برای اشخاص و طرح های امريكايی 
و اسرائيلی اشــاره می كند؛ تبعات ناگواری كه برای شخص نيمرودی داشت؛ ويليام كيسی 
رئيس آژانس مركزی اطلاعات امريكا ســكته مغزی كرد؛ رابرت مك فارلين دســت به 
خودكشی زد و بعد از چند وقت، آميرام نير نيز به طرز مشكوكی با سقوط هواپيما در امريكای 

لاتين جان سپرد. 
نيمرودی در آخرين بخش تلاش می كند با شرح محاكمه و حمله ای كه رقبای اسرائيلی و 
امريكايی به او داشتند خود را از اتهامات مالی اين ماجرا مبرا كند؛ ماجرايی كه ابعاد آن هنوز 
افشا نشده است و به دليل غيرقانونی عمل كردن همه طرف ها، امكان حقيقت گويی نيز به 

صورت كامل وجود ندارد. 
نيمرودی برای چهار عمليات كيهان، كاپوچينوی 1 و 2 و اسپرسو تا قبل از آمدن آميرام 
نير، مورد اتهام واقع شد و كميته تحقيق با مســئوليت رافائل وردی و الياكيم روبينشتاين 
همكاران نيمرودی از جمله كيمچه، شــويمر و لدين در اين ماجرا را متهم به دزديدن پول 
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ايرانی ها كرده بودند. از سوی ديگر آميرام نير نيز با ورود به پرونده عليه نيمرودی اتهاماتی 
را مطرح كرد كه كميته تحقيق اسرائيلی را به پيگيری پرونده مصمم تر نمود. 

طرف امريكايی هم با مســئوليت پرونده نزد لارنس والش عليه نيمرودی وارد صحنه 
می شــود و نهايتاً رســانه ها نيز به اين داســتان دامن زده و حتی معاريو به عنوان يكی از 
روزنامه های پيشرو، فضا و عرصه را بر نيمرودی تنگ می كنند و در اين زمان نيمرودی با 
احساس تنهايی و شكست عميق تصميم به يك اقدام بی سابقه در اين دست پرونده ها می گيرد 
كه حتی وكيلش نيز با آن موافق نبوده و آن، طرح دعوا عليه دولت اسرائيل و گرفتن اعتراف 
از مقامات اسرائيلی و اذعان آنها به بی گناهی نيمرودی است. او پس از اتمام اين پرونده كه از 
سال 1985 تا 1992 به طول انجاميد، فقط و فقط برای ادب كردن سردبير روزنامه معاريو، 

اين روزنامه را خريده و سردبير مورد نظر را اخراج می كند. 
*  *  *

اميد اســت با انتشــار اين اثر برای اولين بار به زبان غيرعبری، جامعه علمی، تحقيقی و 
رسانه ای جمهوری اسلامی و علاقه مندان به اين حوزه امكان اطلاع از نظرگاه يك اسرائيلی 
متعصب و پول دوست را بيابند؛ فردی كه در تمام طول فعاليت  خود چه در حوزه نظامی، چه 
تجاری و چه ديپلماتيك به مردم و سرزمين ايران لطمه وارد كرد و عملًا با انتشار خاطراتش 
كه خلاصه ای از آن در اين كتاب آمده است، دشمنی خود با اين مرز و بوم را آشكار ساخت. 
ان شاءالله با انتشار اين دست آثار نسل جوان ايرانی و آزاده از اعراب و مسلمانان، به ماهيت 
واقعی رژيم های پوشالی پهلوی و صهيونيســتی پی برده و بی خود و بی جهت سرمايه امت 

اسلامی را در گرداب عادی سازی روابط هدر ندهند. 
يقيناً محققين با مطالعه اين كتاب فرصت آن را خواهند يافت تا با پژوهش، به حقيقت روابط 
عجيب و بسيار تأمل برانگيز شاه با رژيم پی برده و عداوت رژيم عليه انقلاب در دوران جنگ 
تحميلی و پس از آن را حس كنند؛ حقيقتی كه شخص نيمرودی با انتشار كتاب های خود به 
زبان عبری سعی در مكتوم نگه داشتن آن دارد تا روزنامه نگاران متوجه نشوند كه چه بر سر 

اين مرز و بوم رفته است. 


